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  )كبر و عجب، ريا و سمعه( تأثيرپذيري ابواب الجنان از مجموعة ورام

  2ندا حاتم پورو  1محمدرضا نجاريان
  

  چكيده
در زمينة آيات و احاديث و اخبار،  منابع معتبر در ميان شيعه و سنيّ مجموعة ورام يكي از

امامي قرن  محدثو  فقيهمتعلّق به شيخ ابوالحسين ورام بن ابي فراس بن حمدان مالكي نخعي، 
احياء  گزيده اي ازجزء اول،  .استبر دو جزء مشتمل اين اثر  .ششم و آغاز قرن هفتم است

هد و تهذيب واعظي در اخلاق عملي همچون سفارش به زشامل م ين غزالي استعلوم الد
، ها آن، ذكر فضائل و راه كسب ها آناخلاق، بر شمردن صفات رذيله و شيوه هاي درمان 

مطالبي دربارة آداب معاشرت و ديگر جزئيدي دربارة مرگ و حيات ات زندگي، فصول متعد
  . در جزء دوم نيز همين مضامين تكرار شده است. اخروي و وصف قيامت

هجري ظ قزويني يكي از شاعران، فضلا و اديبان قرن يازدهم ملّا محمد رفيع الدين واع
اين ) مجلدّ( لباب او .از خود به جا گذاشته است »ابواب الجنان« به ناممعروف  ياست كه اثر

در آغاز هر مجلس با بياني  مجالس وعظ است كه نويسندهچهارده مجلس از اثر، دربردارنده 
سپس  پردازد مييكي از صفات پست انساني  به ذم بلاغي ادبي و با استفاده از انواع آرايه هاي

ذيل هر آيه با شيوة ادبي خود  كريم را بيان كرده، قرآني از طرح شده آياتتناسب با موضوع م
مجموعة ورام، ارشادالقلوب، : پردازد و احاديث مورد نظر را از كتبي چون به تفسير آيات مي
الداعي، امالي شيخ طوسي، امالي شيخ صدوق  ةبابويه، عد الرياض، امالي ابن ةكنزاللّطايف، زهر

                                                            
  28/03/1392: تاريخ پذيرش 28/02/1392: تاريخ دريافت** 

  reza_najjarian@yahoo.comدانشيار گروه ادبيات فارسي دانشگاه يزد :نويسنده مسئول  -1
  ي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه يزددانشجوي كارشناس -2
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 الناظر هةتنبيه الخاطر و نزملّا واعظ از نكتة قابل توجه اينكه . كند طرح ميو نهج البلاغه 
  .برده استرا  بهرهمعروف به مجموعة ورام بيشترين 

است،  معهكبر و عجب و ريا و س ابواب الجنان،موضوع مجالس هشتم و نهم از آنجا كه 
نگارندگان در اين مقاله برآنند تا ضمن تبيين راهكارهاي ملا واعظ براي غلبه بر اين صفات، 

  .تأثيرپذيري ابواب الجنان را در اين زمينه ها از مجموعة ورام تحليل كنند
  

ابواب الجنان، واعظ قزويني، ورام بن ابي فراس، مجموعة ورام، : هاي كليدي واژه
  .ادبيات تعليمي

  مقدمه
. بسيار تضعيف شدنفوذ دين اسلام و زبان عربي به دليل بعد ه بان پارسي از قرن پنجم بز

. ه باشداز پيش در ايران رواج داشت تي بيشم زبان عربي با شدتعليم و تعلّهمين امر باعث شد 
ي اهل سواد و كساني كه در پي تحصيل علم و ادب بودند از زبان و ادب عرب آگاه ةطبعاً هم

يافتند و از اينجاست كه در قرن پنجم و ششم كمتر كسي از شاعران و نويسندگان را  مي
نويسندگان  به همين ترتيب تا قرن يازدهم. نباشد ها آنيابيم كه اثري از ادب عربي در گفتار  مي

از جمله . به ادبيات مصنوع و فنيّ روي مي آوردند و يا به تأليف كتب عربي دست مي زدند
تأليفاتشان به دگان مشهور آن دوران علّامة مجلسي، ابن بابويه و شيخ صدوق هستند كه نويسن

كه اثرش را به زبان عربي در را نام برد شيخ ابوالحسين ورام نيزمي توان . زبان عربي است
از اين كتب بيشترين استفاده را ابواب الجنان واعظ قزويني . حوزة ادبيات تعليمي تأليف نمود

  )155-151 صص، 1373، 1 جصفا، . (تسكرده ا
كتاب ارزشمند واعظ قزويني از جمله كتبي است كه تاكنون به تصحيح و چاپ نرسيده و 

مربوط به نسخ خطيّ محفوظ در كتابخانة كشور از جمله كتابخانة ملّي است هر چه در دست 
بي مستقل پيرامون مچنين مقاله يا كتاه. تايران، آستان قدس مشهد و كتابخانة وزيري يزد اس

ي تا مجلس پنجم از اين تنها آقاي مهدي راونج. ه نشده استمباحث و سبك اين كتاب نوشت
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ديگر آنكه آقاي حسين شيخ الاسلامي خلاصه اي از ابواب الجنان . كتاب را تصحيح نموده اند
  .به چاپ رسانده اند» هاي شيرينپند«با عنوان را 

  :وعة ورامشيخ ابوالحسين ورام و تأليف مجم .1
امامي قرن  ثمحدو  فقيه ،شيخ ابوالحسين ورام بن ابي فراس بن حمدان مالكي نخعي

بسياري از شرح  .)129ـ128صص، 1366رازي، . (دبه دنيا آم 1در حلّه ،ششم و آغاز قرن هفتم
. اند دانسته، )ع( امام علي، صحابي حضرت مالك اشتراو را عرب نژاد و از نسل  ،حال نويسان

 )338ص، 1362، 2، قسمعاملي(
. دقيام كردن مختار ثقفيبا همراه  66اشتر بودند كه در سال مواليانِ كُرد بني نياكان وي از

رام از خانداني بلندپايه بود كه برخي از اميران از آن برخاسته و) 621صم، 4،1983ج ،امين(
 ةولي پس از چندي از هم ؛نيز به اميريِ لشكر رسيد يو) 249، ص1حسن امين، ج( دبودن

ابن حجر ( تو درس و بحث را در پيش گرف عبادتو  زهدمناصب خود دست كشيد و راه 
 )282، ص12، جابن اثير( وفات يافتدر حلّه  605 ممحرّدر دوم  )218، ص6، جعسقلاني

 .به خاك سپردند) ع( يمنتقل كردند و در حرم حضرت عل نجفپيكرش را به 
مجلسي، (الناظر  هةتنبيه الخاطر و نزاثر ارزشمند وي معروف به مجموعة ورام با نام هاي 

؛ زركلي، 66، ص12آقابزرگ طهراني، ج(الناظروتنبيه الخاطر  هةنز )106، 22، 10ص، ص1ج
 ؛29، ص1مجلسي، ج( رتنبيه الخاط )448، ص3محسن امين، ج(طر ، تنبيه الخوا)113، ص8ج
الناظر  هةو تنبيه الخواطر و نز) 109، ص20آقابزرگ طهراني، ج(الناظر  هة، نز)4، ص85ج
كه از عنوان كتاب و عبارت توضيحيِ  طور همان. معرفي شده است) 250، ص1حسن امين، ج(
كه در برخي منابع پس از عنوان كتاب آمده ، »في الترغيب و الترهيب والمواعظ و الزواجر«
اين . تبر مي آيد، موضوع آن مواعظ و حكمَ اخلاقي اس )130، ص24آقابزرگ طهراني، ج(

كتاب فاقد ترتيبي خاص . مشتمل است بر دو جزء كه با نظمي تقريبي فصل بندي شده انداثر 
ل وحدت موضوعي در بيان مطالب است و به رغم وجود عناوين مشخص براي مطالب فصو

  . ندارد
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ولي مؤلفّ براي مطالب جزء دوم عناويني  ؛عنوان مستقل است 66جزء نخست شامل 
ين غزالي بر كتاب آشكار است به در جزء اول، تأثير احياء علوم الد. مشخص نكرده است

ام در بسياري موارد نوشته ها. توان اين جزء را گزيده اي از آن كتاب دانستي كه ميحدي ور
مضامين عمدة اين جزء . غزالي را عيناً يا با اندك تغييري ذكر كرده بي آنكه نامي از غزالي ببرد

عبارت است از مواعظي در اخلاق عملي همچون سفارش به زهد و تهذيب اخلاق، بر شمردن 
، مطالبي دربارة آداب ها آن، ذكر فضائل و راه كسب ها آنصفات رذيله و شيوه هاي درمان 

دي دربارة مرگ و حيات اخروي و وصف ات زندگي، فصول متعدو ديگر جزئي معاشرت
از ديگر مطالب اين جزء خطبه هاي . در جزء دوم نيز همين مضامين تكرار شده است. قيامت

اخلاق  توان ميبه طور كلي رويكرد مؤلفّ را . پيامبر و امامان و مناظره هاي شيعيان است
دانست كه با وسعت نظر خاصي همراه شده؛ چنانكه در كنار  زاهدانه مبتني بر كتاب و سنّت

احاديث و سخنان بزرگان دين، از شاهان و بزرگان ايراني و صوفيه و اهل حكمت نيز سخنان 
  .و حكاياتي آورده است

  ملّا واعظ قزويني و تأليف ابواب الجنان .2
ملا رفيع الدصفي مردم از ويني،قز واعظ االله فتح و از نوادگان د واعظ قزوينيين محم 

 »انابواب الجن«صفوي و مؤلفّ كتاب  ةوي از دانشمندان بنام دور. تآباد قزوين اس
كه علاوه بر علوم عقلي و است ) 260، ص1361قمي،  ؛171- 172صص، 1378، نصرآبادى(

، 5صفا، ج( دوي واعظ مشهور مسجد جامع قزوين بو. ردمنقول، در نظم و نثر نيز يد طولايي دا
كه تصميم گرفت مجالس خود را در هشت باب به مناسبت هشت ) 1301-1306صص ،1373

اول در زمان شاه عباس دوم  باب(را در زمان حيات خود  كه دو باب آندر بهشت مدون كند 
در  نگارش ساير ابواب نائل نيامد و ولي به ؛به پايان برد) و باب دوم را در زمان شاه صفي دوم

ه بقي. وفات يافت از نوشتن دو صفحه از فصل پنجم، باب دوم، پس هجري قمري 1089 سال
 به اتمامدر يك مجلّد به نام تتميم ابواب الجنان   »عد شفيملا محم«را فرزند دانشمندش 

  )969- 970، صص1340خيامپور، . (ترسانيده اس
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فور وبرن يازدهم، استعمال كنايات و به كار بردن تكلفّ و تصنّع در آثار نويسندگان ق
اند و در  نوشته هاي خود را به زبان تازي مي همچنان پيشوايان روحاني، كتاب. شود ديده مي

ميانشان اگر كسي به زبان فارسي هم تأليف كرده باشد فارسي بسيار ساده و روان و طبيعي به 
ي ا به گونه دارد با هم آميخته يچون گلستان سعدي نظم و نثرهمبواب الجنان ا. تكار نبرده اس

بسامد كلمات عربي نسبت به فارسي زياد است و چون موضوع كتاب مذهبي  .ثقيل و مسجع
هر خط از كلام واعظ قزويني . است؛ مجال براي زبان عربي گسترده شده است) اسلامي(

هاي ادبي  پردازي اي صرفاً جهت خيال تلميح به آيات متعددي دارد و هيچ تشبيه يا استعاره
  .اً برگرفته از آيه يا حديث استآورده نشده و تمام

چهارده مجلس از مجالس وعظ خود را بيان مي دارد كه در ) مجلدّ( لواعظ در باب او
آغاز هر مجلس با بياني ادبي و با استفاده از انواع آرايه هاي معاني و بيان به ذم يكي از صفات 

كه ذيل  كند را بيان مي سپس مطابق با موضوع مطرح شده آيات قرآني .پردازد ميپست انساني 
پردازد و سپس احاديث مورد نظر را از كتبي  هر آيه با همان شيوة ادبي خود به تفسير آيات مي

الداعي،  ةالرياض، امالي ابن بابويه، عد ةمجموعة ورام، ارشادالقلوب، كنزاللّطايف، زهر: چون
و در لابه لاي آيات و امالي شيخ طوسي، امالي شيخ صدوق و نهج البلاغه بيان مي دارد 

 ،و در پايان پردازد ميكافي، كشف الغمه و عيون اخبار الرضا ال: احاديث به بيان حكاياتي از
را به گونه اي تند و در واقع واعظ ابتدا وعظ  .مدح صفت مقابل با آن رذيله را بيان مي دارد

خاطب را از پاداش هاي با نرمي متوأم كرده، بيان عذاب هاي ناشي از گناهان  تهديد آميز با
نكتة قابل توجه دربارة سبك واعظ، تسلّط به زبان عربي است كه اكثر . الهي با خبر مي سازد

پرداخته  ها آنكتب مورد استفادة وي تماماً به زبان عربي است و وي با زباني ادبي به تفسير 
  . است

  صفت خبيثة كبر در ابواب الجنان و مجموعة ورام .3
 هو ائم )ص( رلجنان و مجموعة ورام دربارة اخلاق اسلامي و سنّت پيامبموضوع ابواب ا

است؛ بنابراين مؤلّفان سعي به بررسي صفات زشت و نيك بشري داشته اند و هدف از  )ع(
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، آن استچه به نفع بشريت  آنبتوانند مخاطب را توجيه سازند كه  وعظ اين سخنان آن بوده تا
  . نندگيري ك شود، از آن كناره چه به ضرر انسان تمام مي  و آن دننوع عادات و اخلاق را بپذير

» برتري جويي«، »خودخواهي«، »خود محوري«، »خود برتربيني«همچون تعابير گوناگوني 
  .استها را طرح كرده  آن كه واعظ ذيل مبحث تكبر دارند كبر همه ريشه در» فخر فروشي«و 

  :بن ابي فراس، شش دليل براي كبر بر مي شماردواعظ در اين اثر گرانسنگ به تقليد از ا
. 4حسن صوري كه عبارت است از حسن و جمال . 3حكومت و منصب . 2و نسب  يزادگ. 1

شدت توانايي و قوت . 6كثرت مال و ثروت . 5حسن معنوي كه عبارت است از دانش و كمان 
  )237-236، صص1065واعظ قزويني، (

- سربلندي را از جملة فروع شجرة ملعونة حب دنيا ميصفت خبيثة كبر و واعظ قزويني 

  :كنندواعظ و ورام بن ابي فراس سه نوع كبر و غرور را معرفي مي .داند
كبر در برابر . 2. مانند تكبر ورزيدن شيطان در مقابل فرمان خداوند كبر در برابر پروردگار؛ .1

 كبر. 3. كردند و خود را بالاتر مي پنداشتندمانند آنان كه از فرمان پيامبران سرپيچي مي پيامبران؛
، 1065واعظ قزويني، ( .مانند آنان كه به اصل و نسب خود فخر مي ورزيدند ؛در برابر بندگان

  :پردازد ميسپس به وعظ آيات، احاديث و حكايت هاي مرتبط با اين موضوعات  )274ص
  مآيات قرآني دربارة كبر از ابواب الجنان و مجموعة ورا. 1- 3

يا ايها «: فرموده» حجرات«چنانكه حضرت رب العالمين و اصدق القائلين در سورة : 1آية 
نّالنّاس اكرٍن ذَا خلقناكم م انُثَ وي و جم شعوباً و قباناكُلْعلَئ تَلعاررَكْاَ نَّفوا اكُممكاعند االله اتق م« .

 ها آنيل تكبر به شرح پيرامون واعظ بعد از بيان دلا). الف237، ص1065واعظ قزويني، (
كنند خود ظاهر است كه كافّة بني  اما زادگي و نسب كه از آن به نجابت تعبير مي«؛ پردازد يم

نوع انسان را پدر، آدم و مادر، حواست و درين معني همه با هم برابر، و جملگي با يكديگر 
ا از ابن ابي فراس برگرفته واعظ اين مضمون ر) الف237، ص1065واعظ قزويني، . (»برادرند

، 1ابن ابي فراس، ج. (كه دربارة عجب به نسب و خويشاوندي يادآور همين آيه شده است
  )403، ص1369
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مي مقدار است  ها امري پوچ و بيواعظ بعد از بيان آنكه فخركردن به قبايل و نسب: 2آيه
شماست و هر كه را تقوا  ترين شما نزد خداي تعالي پرهيزگارترين بدرستي كه گرامي«: دنويس
يادآوري اين ). الف238، ص1065واعظ قزويني، (» است تر بيش، در درگاه الهي قرب، تر بيش

إنَّ اكرَمكُم عند االله اتقاكم گرامي ترين شما : آيه به تقليد از ابن ابي فراس است كه مي گويد
  )403، ص1369، 1ابن ابي فراس، ج. (نزد خدا پرهيزگارترين شماست

يعني  ؟هانت ابن فلان: به شخصي از روي سرزنش گفت» ثابت بن قيس«اند كه  گفته: 3آيه
و مردم فرومايه بوده؛ سخن به گوش حضرت  از اَدناييتو پسر فلان زني؟ و همانا مادر او 

منم يا رسول االله، آن : برد؟ ثابت گفت كيست كه نام فلانه مي: گفت. رسيد) ص(ه رسالت پنا
قومي : چه ديدي؟ گفت: در روي اين مردمان نظر كن، چون نگاه كرد فرمود :جناب فرمود كه

فانّك «: فرمود كه. زردفاممختلف الوان، بعضي سياه چهره و گروهي سرخ رنگ و بعضي 
يعني تو را بر ايشان زيادتي و رجحان نيست مگر به پرهيزكاري » الدين تّقوي وللاتفضلهم الا با

هيهات اي اصمعي، به درستي كه االله تعالي خلق كرده است  :آن حضرت فرمود. و دينداري
اگر چه آن كس بندة حبشي باشد و خلق كرده آتش را  ؛بهشت را براي كسي كه فرمان او برد

فاذا «: گويد كه نه خداي تعالي مي .اگر چه شريف قرشي باشد. براي كسي كه نافرماني او كند
فلحون و م المه فاولئك هلت موازينُثقُ نْمفَ ءلونĤَلايتس ذ ومئويبينهم  سابنخ في الصور فلا اَفنُ

اين آيه در سورة مؤمنست » خالدون وا انفسهم في جهنّمرُفاولئك الذين خسه ت موازينُفَّمن خَ
ها در ميان  چون دميده شود در صور، پس نباشد نسبت :اند كه ان در تفسير آن فرمودهو مفسر

را منقطع خواهد   رباني خويشمه كه پادشاه آن روز، شفقت وني به اين مع ،ايشان آن روز
ساخت و اقربا و خويشان به خود درمانده، به احوال هم نخواهند پرداخت يا به اين معني كه از 

زادگي و  و بزرگ كنند در آن روز كسي را سودي نخواهد هايي كه به آن مفاخرت مي نسبت
نپرسند يكديگر را به حالِ هم به جهت مشغولي . نمودتباري رعايت جانب احدي نخواهند والا

هر يك به خود پس هر كه گران آيد ترازوهاي او يعني به ايمان و اعمال صالحه، پس آن گروه 
هاي صالح،  هاي او يعني براي عدم ايمان و عمل ايشانند رستگاران و هر كه سبك باشد ميزان
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واعظ (د در دوزخ مخلدّ و جاويد خواهند بوپس آن گروه آنانند كه زيان كردند بر خود و 
  )ب238، ص1065قزويني، 

اي  )]:ص( رسول االله[د آن گرامي فرمو: مضمون اين سخنان در مجموعة ورام چنين است
در  ؛روز قيامت مردم را با اعمالشان بياورند و شما دنيا را به همراه خود مي آوريد! تودة قريش

اين چنين از : گويم د، يا محمد يا محمد مي گوييد، و من مياي حاليكه روي گردنتان بار كرده
د نسبت قريش به حالشان سودي ندارمند شوند،  به دنيا علاقه ها آنشما روگردانم، و فرمود اگر 

پس به حكم آيات و اخبار مذكوره به شرافت آبا و  ).395، ص1369، 1ابن ابي فراس، ج(
  . نژاد، هر چند پيغمبرزادگي باشدگرم نبايد بود و به نسب و  اجداد پشت

ابل با آن ذم يك صفت رذيله به سراغ نقطة مق شيوة واعظ چنان است كه پس از: 4آية
د و يا دارند سخن نرود و دربارة آنان كه به اين صفت تحليّ ندار يعني يك صفت محموده مي

نشود قابل ستايش به نظر واعظ دانشمندي كه به دليل علم زياد دچار غرور و كبر . مي گويد
آيد و صاحب آن تعظيم و توقير را  چه ظاهر است كه از فنون علوم آنچه به كار مي«: است
شايد علوم دينيه است و آنچه سرماية تحصيل آن تواند بود و غرض اصلي از تحصيل علوم  مي

د از دينيه تهذيب اخلاق و عمل و تقربّ به درگاه خداي عزّ و جلّ است و از آن جمله تجرّ
تواضع و فروتني است كه از اعظم اعمال ظاهر و اشرف   لباس ما و مني و تحليّ به حلية

ب نشود و شجرة دانش و كمال به عبادات باطن است و چون غرض مذكور به علوم دينيه مترتّ
بارور گردد صاحبش را از آن فايدة چندان نخواهد بود و خود را  ثمرة محامد اخلاق و اعمال

اخل د) 5: جمعه( ثُم لَم يحملوها كمَثَلِ الحمارِ يحملُ اَسفاراً هيلوا التوّرثَلُ الَّذينَ حمم» ةدر زمر
وديانى را كه به يه »يطنزى تمثيل«با اين آيه  در. )251، ص1065واعظ قزويني، . (دخواهد نمو

ت و نند، مورد مذمك ا در عمل به خلاف آن عمل مىنازند، ام مى »تتورا«كتاب آسمانى خود 
اند؛ اما  كه كتابهايى را بر دوش خود بار كرده شده اندو به خرانى تشبيه  گرفتهنكوهش قرار

در بيان حقيقت و به منظور است كه طنزهاى قرآنى  اينگونه مثالها. برند اى از آن نمى هيچ بهره
كذب وجود ندارد؛ خلاف واقع، دروغ و مثل هاي قرآن در هيچ كدام از . پند دهى انسان است

  .دم با قراين و شواهد حالى و مقالى هستنأبه واقع مجازهايى تو ها آنزيرا 
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مي ] همان شش دليلي كه واعظ ذكر نموده بود[ر ابن ابي فراس بعد از برشمردن دلايل كب
ه مي شوند و اين چنين راه ضلالت در نويسد كه دانشمندان نيز به دليل علم زياد به خود غرّ

و ذيل دانشمندان به  پردازد يموي در فصلي مستقل به بررسي اين موضوع . گيرندپيش مي
  )406، ص1369، 1ابن ابي فراس، ج. (خود مغرور اين سوره را ذكر كرده است

  احاديث دربارة كبر از ابواب الجنان و مجموعة ورام. 3-2
الكْبرِياء رِدائي  :يقول االله تعالي«: مروي است كه) ص( ياز جناب مستطاب نبو: 1حديث

َظمْالعا، هومنْها مداحي ونعنْ نَازَاريِ، فمِحاصل معني آنكه خداي تعالي » ه في جهنّمتيلقَلاَ إز
بزرگي و عظمت مخصوص منند؛ پس كسي كه منازعه كند با من در يكي ازين «: فرمايد كه مي

اين حديث ). الف233، ص1065عظ قزويني، وا(» دو صفت، هر آينه مي اندازم او را در جهنّم
را در  آنواعظ  ).370، ص1369، 1ابن ابي فراس، ج. (اً در مجموعة ورام ذكر شده استعين

مذمت تكبرِ مصروعانِ سودايِ جاه و دولت و مستسقيانِ باد غرور و نخوت و روشنگران آينة 
ز خودستايي، ناقوسِ ديرِ خودپرستي را ا و زبان  خودبيني و بيقراران تلاش بالانشيني كه كام

  . اند مي گويد م مخالفت با جناب مالك الملك برافراختهلَع ،ساخته و از رگ گردن
كند كه در بيانات وي طبيعي به نظر  گاه واعظ قزويني بعضي از احاديث را ناقص بيان مي

اديث مطابق با كند احو هنگامي كه شروع به وعظ ميرسد؛ چون وي در زمان مجلس رفتن  مي
بعد از . كند ميموضوع را بيان مي دارد و گاه به دليل حجم زياد مطالب حديث را از نيمه رها 

گي پيدايش تا مرگش به انسان را با توصيف چگون ،پردازد آنكه به مذمت تكبر به زباني ادبي مي
عالم امكان، غريبان ديار  نام و نشان و بي سر و پايانِ زادگان بي  و مشتي عدم«: كشاند تحقير مي 

ها از خجلت ناقابلي در پشت پدر، رو  در نطفگي سال... دوجود و خوش نشينانِ كشور نمو
سر برده از ه چراغ، جان ب ها در ظلمت رحم بي پنهان كرده و در مضغگي از ننگ ناتمامي مدت
ب جهت قضاي و در سنّ شعور روز و ش... هفشار منجنيقِ مضيقِ مشيمه، ديدة شعور نگشود

ها دويده؛ در جواني به ترصد ارجاع خدمات، هميشه  ترين جا وار به ناخوش حاجت سراسيمه
وار دست بر سينه نهاده و در پيري از غايت ضعف و ناتواني ديوار  در برابر نفس اماره بنده

شكستة تن را دو سه روزي بر چوب بست عصا برپاداشته در زندگي حمالي چهار طبعشان 
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رسد كه از طوق ادب عبوديت  نمي. بايد برد ميبايد نمود و در مردگي بارِ دوشِ چهار حمال  يم
 و تذلّل، گردنكشي نموده؛ دعوي بزرگي نمايد و پا از اندازة گليم خود بيرون نهاده با حضرت

، 1065واعظ قزويني، . (»آفريدگارِ عالم درين معني طريق منازعت و هم چشمي پيمايد
  )235-234صص
كه انسان موجودي ضعيف است، جسم وي  كند ميواعظ در اثناي اين كلمات يادآوري      

بهترين روش براي درمان بيماري كبر است كه واعظ مطابق  رسد و ياد مرگروزي به فنا مي
اين شيوه برگرفته از كلام . پردازد ميآيد به درمان مخاطبان خود آنچه از يك موعظه گر بر مي

- كه مبادا به عجب گرفتار شود مي) ع( يكه خداوند نيز براي تذكّر به حضرت موساالله است 

: يا موسى ضَعِ الكْبرَ و دعِ الْفخَْرَ و اذْكُرْ أنََّك ساكنُ الْقبَرِ فَليْمنعَك ذلك منَ الشَّهوات«: دفرماي
و در قبر سكونت خواهى يافت، ياد آور كه ته تكبر را رها كن و دست از فخر فروشى بردار و ب

آنچه واعظ در ادامة ). 214، ص73ج  ق،1404 ،مجلسي( »دبايد اينها تو را از تمايلات باز دار
از حديثي است كه  تأثيرپذيريبا  كند ميحديث به عنوان تفسير با تشبيهات زيبا و ادبي بيان 

جب از فرزند آدم ع: گويد] حسن بصري[ نحس: وي از مجموعة ورام آن را خوانده است
و  كند مياست كه هر روز دو بار با دست خود، فضولاتش را مي شويد، با اين حال گردنكشي 

لا فَم أَكُسنفُي أَف و«: در حالي كه خداوند فرموده استبا پروردگار آسمانها در ستيز است، 
  )369، ص1369، 1ابن ابي فراس، ج(»بينيد؟ در خودتان آيا نمي) 21: 51: ذاريات( ؟رونْبصتُ

من  حبة ن كان في قلبه مثقالُم َلجنةا دخلُلاي«: خبر است كهدر) ص(ر از پيامب: 2حديث
شود كسي كه بوده باشد در دل او به وزن يك دانة  عني داخل بهشت نميي» ركبالمن  خردل

اين تا ابتدا تنذير دهد و  كند يمواعظ سعي ). ب235، ص1065واعظ قزويني، . (رخردل از كب
ادامة اين حديث در مجموعة ورام  .تا مخاطب تحت تأثير سخنان وي قرار بگيرد شود يمباعث 

، 1369، 1ابن ابي فراس، ج. (»من إيمان حبة في قلبه مثقالُ رجلٌ لايدخل النّار و«: چنين است
  )370ص
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، 2 ، ج1365كليني، ) (ع(ر امام صادق و امام باقشيخ كليني از  ؛مطابق اين حديث 
، 1412، 1ورالدين على، جن. (دبكر هيثمى نيز نقل كرده ان بن ابى و نورالدين على) 310 ص
  )98ص

يعني كسي كه در وقت رفتار، » مةمن جرَّ ثَوبه خُيلاء لم ينظُر االلهُ إليه يوم القيا«: 3حديث
به سوي او كند خداي عزّ و جلّ  دامن جامة خود را بر زمين كشد از روي كبر، نظر شفقتّ نمي

  . در روز قيامت
به گفتة واعظ اين حديث به نقل از مجموعة ورام است؛ اما عيناً اين حديث در مجموعة 

خداوند به : لاينظُر االلهُ إلي رجلٍ يجرّ إزاره بطراً«: ورام يافت نشد؛ بلكه بدين صورت است
، 1369، 1ابن ابي فراس، ج(» .كند ينمكه دامن كشان و متكبرانه راه مي رود، نظر  مردي
  )371ص

كبر بر وي چيره شود  شود يمزيرا اين جامه باعث  ؛نوع تكبر به بندگان خداوند است اين
، تكبر و غرور را كه يك خوى نيز رآنق. دو احساس حكومت و برتري بر وي غلبه كن

آن، حتى  خطرناك درونى است، مستقيماً مورد بحث قرار نداده، بلكه روى پديده هاى ظاهرى
ساده ترينش، انگشت گذاشته، و از طرز راه رفتن متكبران، و مغروران خودخواه و بى مغز، 

  )142ص ،1368-1353 ،12، جمكارم شيرازي(ت سخن گفته اس
حاصل معني » ضبانُعليه غَو هو ي االله في مشيه لق م في نفسه و اختالَعظَّتَمن «: 4حديث

گ شمارد و در رفتار از روي تكبر خرامد، ملاقات كند كسي كه خود را در پيش خود بزر آنكه
  )الف236، ص1065واعظ قزويني، . (دبا خداي تعالي در حالتي كه او بر آن كس غضبناك باش

هر كس خودبين باشد و در راه : اين حديث در مجموعة ورام چنين ذكر شده است
ابن ابي (ت او خشمگين اس كنددرحاليكه بررفتنش متكبرانه حركت كند، خداوند را ديدار 

البتّه اختلاف اندكي كه بين حروف و كلمات حديث است ) 371، ص1369، 1، جفراس
اشتباهات كاتباني است كه از نسخ خطيّ ابواب الجنان مي نوشتند و گاه به دليل بي توجهي، 

» بينيخود«اين نوع تكبر به بندگان خداوند است كه . بعضي از احاديث به غلط ثبت شده است
  .شود ناميده مي »يبين خودبزرگ«و 
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لم ينفعه  عالم هالناس عذابا يوم القيم اشد«: مأثور است كه) ص(ر از پيامب: 6و5حديث
حاصل معني آنكه عالمي كه از علم خود منتفع و بهرمند نباشد عذاب او در روز قيامت » هعلم

 النّاس العلماء شرُّ«در خبر است ) ع(ر تر از عذاب ديگران خواهد بود؛ و نيز از آن سرو سخت
اين دو ). ب258، ص1065واعظ قزويني، . (ديعني بدترين مردمان علماي زشت سيرتن» السوء

  )406، ص1369، 1ابن ابي فراس، ج. (تحديث در مجموعة ورام عيناً ذكر شده اس
ري دچار كبر و غرو شود يمرسد و در دانش سرآمد هنگاميكه فردي به كمال علمي مي

رساند كه عالم واعظ ضمن بيان اين دو حديث مي. دهد يمكه هر چه ساخته بر باد  شود يم
و علماي بد سيرت همان  دهد ينممغرور فقط در فكر فخر فروشي است و عملي از خود نشان 

  .عالمان به خود غرّه هستند
به نظر [د كه وي از واعظان مشهور قرن يازدهم بو) 1090-1007( »يفيض كاشان«مرحوم 

واعظ قزويني از وي نيز متأثر بوده و در تعريف و توجيه چنين مباحثي از كلامش  مي رسد
غاية الرياضة فى «تحت عنوان آنچه واعظ در شرح اين مجلس بيان داشته .] بهره برده است
اين فضيلت اخلاقى مانند ساير صفات اخلاقى داراى طرف : گويد مىچنين  »خلق التواضع
و حد  »يت و پستپذيرش ذلّ«و حد تفريط » تكبر«يط و حد وسط است، حد افراط افراط و تفر

همان  ،شود و قابل ستايش است آنچه صفت فضيلت محسوب مى. است »عتواض«وسط 
. پردازد است، سپس به ذكر مثالى در اينجا مى ذلتّكوچكى كردن بدون پذيرش پستى و 

سر اندازد  را پشت ها آنود برترى جويد و كسى كه سعى دارد بر اقران و امثال خ: گويد مى
دوزى بر  دهد متواضع است، ولى اگر پاره قرار مى ها آنر است و كسى كه خود را بعد از متكب

دانشمند بزرگى وارد شود او از جاى خود برخيزد و او را به جاى خود بنشاند و كفش او را 
به او روا دارد، اين  نسبت بزرگحد يك عالم بردارد و پيش پاى او جفت كند و تواضعى در

چيزى شايسته  .شود، اين امر قابل ستايش نيست مىل محسوب تواضع نيست، نوعى تذلّ
به او ادا كند، در برابر عالم به   هر كس را نسبت اعتدال باشد و حقّ ستايش است كه در حد

اين حديث از  .)271 ، ص6جالمحجة البيضاء، . (اى و در برابر افراد ديگر به گونه ديگر گونه
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شرح شهاب الاخبار،  ؛41منيه المريد، ص: جمله احاديثي است كه در كتب بسياري چون
  .، ذكر شده است100، ص 10بحار، ج ؛ 208، 10/187كنزالعمال  ؛370ص

عمل، مثل چراغى است بر  عالم بى : چنين نقل شده است) ع( ينيز از حضرت عيس
: فرمودند) ع(ق امام صادهمچنين ). 309، ص14بحار، ج. (اند ها تاريك  بام كه اتاق پشت
، 2بحار، ج . (دكن ها نفوذ نمى عمل، چون باران بر روى سنگ است كه در دل عالم بى  ةموعظ
  )39ص 

  حكايت دربارة كبر از ابواب الجنان و مجموعة ورام. 3-3
آن را بر زمين پوشيدند و  هاي دراز مي گويند كه از عادت صناديد عرب اين بود كه جامه

  .شمردند كشيدند و اين شيوه را نشان بزرگي و رفعت شأن خود مي مي
اي از  گويند هوشمندي صاحب بصيرت، يكي از سياه مستان شراب نخوت را ديد؛ جبه

اي بندة خدا اين رفتاريست كه خدا و رسول خدا : گفت. خراميد خز پوشيده، از روي تكبر مي
ه و رذك نطفه قَلُاعرفك او: چرا مى شناسم«: شناسي؟ گفت ا نميآيا مر: گفت. به آن دشمنند

شناسم تو را، اولت آب پليدي بود و  مي يعني» انت بين ذلك تحمل عذره ه ورذفه ميك جآخرُ
  )ب236، ص1065واعظ قزويني، (و تو در اين ميان حامل نجاستي  آخرت مردار گنده ايست

را ديد كه جامة خزي به تن دارد، با  2برگان، مهلّيكي از بز: در مجموعه ورام است كه
مگر : مهلّب گفت. بندة خدا، اين روش را خدا و پيامبر دوست ندارند: تكبر راه مي رود، گفت

و ! چرا مي شناسمت كه آغازت نطفة گنديده و پايانت مردار پليد است: شناسي؟ گفت مرا نمي
  )369، ص1369، 1ابي فراس، ج ابن! (تو در اين ميان، نجاسات را حمل مي كني

ابن ابي فراس دربارة نام مهلّب توضيحي ذكر نكرده است؛ اما آنچه باعث شده تا واعظ [
براي درمان .]. نيز اين نام را ذكر نكند شايد مجهول بودن هويت اين نام براي وي بوده است

  .شود يم يادآور را هنگام مرگفناي جسم نيزو  تولدهنگام  انسان ناچيز بودن ،بندة متكبر
  تواضع و فروتني در ابواب الجنان و مجموعة ورام .1
است، اين تعبير در مورد زنان باردار  فرو نهادندر اصل به معنى  »عوض« مادةاز » تواضع«

شود و در مورد خسارت و  آورند به عنوان وضع حمل گفته مى كه مولود خود را به دنيا مى
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رود و هنگامى كه به عنوان يك صفت اخلاقى  به كار مى »ةضيعو«و كمبود تعبير  نزيان كرد
ت اجتماعى اوست تر از آنچه موقعي شود مفهومش اين است كه انسان خود را پايين گفته مى
در  تذلّلاند و منظور از  تفسير كرده »لتذل«را به معنى  »عتواض« ،بعضى از ارباب لغت. قرار دهد

تواضع از صفات ممدوحه ايست كه سه آيه از قرآن . اينجا خضوع و فروتنى و تسليم است
  :داند كريم به وضوح اين صفت را شايستة مؤمنان واقعي مي

ونَه أَذلَّةٍ هم ويحبيأتْي اللهَّ بِقَومٍ يحبمنكُْم عنْ دينه فَسوف  الذَّينَ آمنُوا منْ يرتْدَيا أَيّها « -1
هر كس از شما، از آيين ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده »...أعَزَّةٍ علىَ الكَْافرِينَ علىَ المْؤْمنينَ
را  ها آنآورد كه  خداوند به زودى جمعيتى را مى) رساند به خدا زيانى نمى(د خود بازگرد

در برابر مؤمنان متواضع، در برابر كافران سرسخت  ؛او را دوست دارند) نيز(ن دوست دارد و آنا
 ) 54 آيه مائده،  سوره. (و نيرومندند

» وإِذَا خَاطبَهم الجْاهلُونَ قَالُوا سلَاما وعباد الرَّحمنِ الذَّينَ يمشُونَ علىَ الأْرَضِ هونًا« -2
و  ؛روند ر بر زمين راه مىرحمان، كسانى هستند كه با آرامش و بى تكب) خاص خداوند(ن بندگا

سلام  ها آن، به )و سخنان نابخردانه گويند(د را مخاطب سازن ها آن هنگامى كه جاهلان
  ) 63 آيه فرقان،  سوره). (گذرند و با بى اعتنايى و بزرگوارى مى(د گوين مى

بال و پر خود را براى ) اى پيامبر( »واخْفض جناَحك لمنِ اتبَّعك منَ المْؤْمنينَ« -3
 شعراء،  سوره. ()تواضع و مهربانى كن ها آنبه  و نسبت(ر د بگستكنن مؤمنانى كه از تو پيروى مى

 )215 آيه
تواضع عبارت است از «: گويد در تعريف تواضع مى »ةمعراج السعاد«مرحوم نراقى در 

شكسته نفسى كه نگذارد آدمى خود را بالاتر از ديگرى ببيند و لازمه آن كردار و گفتار چندى 
  ) 300معراج السعادة، صفحه . (»كند ان و اكرام ايشان مىبر تعظيم ديگر  است كه دلالت

يكي آنكه علم  :گويد دو چيز براي انسان ارزشمند استواعظ قزويني در مدح تواضع مي
بياموزد و آن هم از علوم دينيه و اين علم هم بايد او را به كمال برساند به طريقي كه نه جزو 

  ةاز لباس ما و مني و تحليّ به حليديگر تجرّد  ؛انعالمان بي عمل باشد و نه در زمرة متكبر
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واعظ قزويني، . (تواضع و فروتني است كه از اعظم اعمال ظاهر و اشرف عبادات باطن است
  )الف250، ص1065

زّت ع بايد بدانيم كه تواضع ممدوح و پسنديده آن است كه بهبه گفتة واعظ قزويني 
 تواضع ،او نشود، مثلا سبقت گرفتن در سلام تآسيب نرساند و موجب خوارى و ذلّ متواضع

تواضع  باشد، تر يينپا، جايى بنشينيم كه آنجا از رتبه ما شويم يمدر مجلسى كه وارد  .است
  .خوددارى نمودن از جدل در بحث كردن، گرچه حق هم با او باشد، تواضع است .است

، ام برده، ام بندهبارى مثل ت اما اگر كسى به عنوان تواضع، خود را تحقير كند و كلمات ذلّ
چاپلوسى بگشايد، اين اعمال و الفاظ نه  ق وغلامتم، پابوستم، خاكسارم بگويد، يا زبان به تملّ

پس تواضع و . مذموم است و ناپسند و منفور است فقط تواضع ممدوح نيست، بلكه پستى
ل و تواضعشان مبد متواضع بايد مراقب باشند كه فروتنى ل در مجاورت هم هستند و افرادتذلّ

عزت نفس نسبت به تكبر داراى چنين . انحطاط نشوند ت و خوارى نگردد و دچاربه ذلّ
يك انسان  .بسيار مواظب باشند كه گرفتار كبر نشوند وضعى است و افراد عزيز النفس بايد

يت ق گردد و از زبونى بركنار بماند به انسانعزت نفس متخلّ با ايمان و عاقل براى اينكه به
من انسانم و انسان در : و با خود مى گويد انديشد يمدرباره مقام انسان  و كند يمخود فكر 
- الف250، ص1065واعظ قزويني، . (تمخلوقات الهى اس ترين يفشرو  ينتر بزرگكره زمين 

  :پردازد يموي از اين مدحيات به بيان احاديث و حكايات مرتبط با آن ) 252
  فروتني در ابواب الجنان و مجموعة ورام احاديث مدح تواضع و. 1- 4

انَّ التواضع لايزيد العبد الا : اند كه فرمودهت سا )ص( كلام حضرت فخرالانام: 1حديث
از تواضع و انكسار بنده را غير بلندي مرتبه و اعتبار : تعالي كم االلهُمحعوا رواضَفتَ رفعةً
واعظ قزويني، . (دگرد و خواري نمي افزايد و شيوة فروتني و خاكساري باعث مذلّت نمي

و ) 378، ص1369، 1ابن ابي فراس، ج(اين حديث در مجموعه ورام . )260-259، صص1065
  .ذكر شده است) 321صبيتا، ، 6، ج فيض كاشاني(ء البيضا ةمحج
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ما لي : ست كه فرمودندروايت ا )ص(م از حضرت سيد الانا» وعة وراممجم«در : 2حديث
 :فتند؟ گعبادت راشما شيريني  يابم بر كه نمي؟ يعني چيست مرا ةالعباد ةولا اري اليكم حلا

  )274، ص1065واعظ قزويني، (ع تواض: شيريني عبادت چيست؟ فرمود
كه در برابر هر فردي تواضع نبايد كرد؛ چه  شود يمواعظ در شرح اين حديث متذكّر 

در مقابل متكبران بايد تكبر كرد و  بنابراين. ست ادبي يبادبي،  جواب عربي، عربي و سزاي بي
اين حديث را ابن ). ب274، ص1065واعظ قزويني، . (آنان را از عمل زشتشان باخبر ساخت

گفتني است در مجموعة ورام تنها به ذكر حكاياتي چند و آيات و . ابي فراس نيز آورده است
، 1ابن ابي فراس، ج. (تاحاديث اكتفا نموده و در ذيل هر سخني به شرح آن نپرداخته اس

  )378، ص1369
مذكور » جموعة ورامم«مؤيد اين گفتار كلام حضرت سيد ابرار است كه در : 3حديث

عوا لهم و اذا رأيتم المتكبرين فتكبروا عليهم فانّ يتم المتواضعين من امتي فتواضَاست كه اذا رأ
ببيند براي ايشان تواضع كنيد و متواضعان را از امت من به  و صغار؛ يعني چون لةّلهم مذذلك 

چون به بيند متكبران را بر ايشان تكبر نمايند كه تكبر با متكبران سبب خواري و باعث شكست 
، 1؛ ابن ابي فراس، ج274، ص1065واعظ قزويني، . (گردد شأن و بزرگي و نخوت ايشان مي

  )379، ص1369
نيز، نبايد  كند يمكوچك و خوار در برابر انسان متكبر كه ديگران را به گفتة واعظ 

 و شرعاً خضوع در برابر متكبر يك نوع ذلت و خواري است كه عقلاً اولاً زيرا. متواضع بود
و عزت به خداوند و رسولش و «: كه در اين آيه نيز گفته شده است طور همان .ناپسند است

تواضع براي  ثانياً .نيستعزيز است و ذليل  پس مؤمن. )8: منافقون(» مؤمنين اختصاص دارد
نانچه اگر در برابر او فروتني نكنند، چ. شود يمناشايست  بر اين كار تشأمتكبر، سبب جر

پس از باب امر به معروف و نهي از منكر بايد . ترك نمايد ممكن است متنبه شده و تكبر را
  .در برابر او تكبر كرد

  وعة ورامحكايات مدح تواضع و فروتني در ابواب الجنان و مجم. 2- 4
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اند كه آن آرايش محفل  همانا اين گروه بد نهاد و يادگاران فرعون و شداد نشنيده: حكايت
 وقتي طعام) ص(ب موايد آدابِ حق پرستي، جناب مستطاب رسالت مĤ سالار خوانهستي و 
فرمود، شخصي سياه فام كه آبله برآورده و اعضايش پوست افكنده بود درآمده در  تناول مي

آن فرستادة رباني از روي . خاست تنفّر نموده از پهلوي او بر مي ،نشست هر كس ميپهلوي 
خبر است كه آن جناب با بعضي از شفقّت و مهرباني او را در پهلوي خود جاي داد و نيز در 

بر در ايستاده به مرضي كه باعث تنفّر و كراهت  يسائل. خورد اصحاب در خانة خود طعام مي
سرور اخبار وي را بار داده، چون داخل شد بر ران مبارك خود او را . لا بودگشت مبت طبايع مي

ل منقبض و درهم گشته ئمردي از قريش ازين واقعه يا از آن سا. طعام بخور: جاي داده فرمود
واعظ . (دنمرد تا خود نيز به چنان علتّي مبتلا گردي. از علتّي كه بر وي بود كراهت نمود

ابن ابي فراس، . (ورام آمده است در مجموعة خلاصة اين حكايت. )ب260ص، 1065قزويني، 
  )373، ص1369، 1ج

رو به  گذارد يمفرد متكبر در اثر خبث طينتي كه آن صفت پست و شيطاني در نهادش 
در روايتي امام ؛ چنانكه شود يمو اين تحقير باعث خشم پروردگار  آورد يمتحقير ديگران 

، ما ها يخوباي آموزگار . عرض كردند) ع(م يون به عيسي بن مريحوار«: اند فرموده) ع(ق صاد
. چيز خشم خداي عزوجل است ينتر سخت :رمود؟ فاست تر سخترا آگاه ساز كه چه چيز 

آغاز  :گفتند. به خشمگين نشدن :فرمود پرهيز كرد؟ توان يمدر چه چيز از خشم خدا  :گفتند
ص ، 1373، 2ج  ،قمي. (»قير كردن مردمتكبر و خود بزرگ بيني و تح :فرمود خشم چيست؟

318(  
كرد  چون صباح مي) ع(د آورده كه حضرت سليمان بن داو» مجموعة ورام«در : 2حكايت

آورد تا به مساكين و درويشان  از جوانب و اطراف وجوه اغنيا و اشراف را به نظر در مي
يعني من درويشي » ينمسكين مع المساك«: فرمود كه نشست و مي پس نزد ايشان مي. رسيد مي
، 1؛ ابن ابي فراس، ج261، ص1065واعظ قزويني، (م كن نشيني مي كنم و با مسكينان هم مي

، مجلسي. (تاين حكايت از حكايات معروف زندگاني حضرت سليمان اس). 376، ص1369
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اين حكايت تواضع دليل حقارت نيست و فرد متواضع براي بنابر). 83ص ، 1404، 14ج 
  .كند يمر برابر مساكين تواضع رضاي خداي د
انّ تواضعك في شرفك : گويند يكي از هوشمندان به هارون الرّشيد گفت: 3حكايت

اشرف لك من شرفك يعني شرف تواضعي كه با وجود اين بزرگي كني براي تو بيش از شرف 
آنكه كسي كه خداي تعالي او را در : ديگر گفت. هارون تحسين اين سخن كرد. بزرگي توست

لقت حسن صورتي و در حسب قدر و منزلتي و در مال وسعتي، كرامت كرده باشد و او در خ
دامني به دنس هوس نيالايد و در مال شيوة سخا را شعار خود  جمال عفّت ورزيده دامنِ پاك

ساخته با دوستان و بينوايان مهرباني نمايد و در حسب طريقة تواضع را مسلوك داشته با كافّة 
كستگي و فروتني مسلوك فرمايد؛ نام وي در ديوان الهي از زمرة خاصان حق شه خلق خدا ب
. گويند هارون كاغذ و دوات طلبيد و اين كلمات را به دست خود نوشت. شود نوشته مي

اين حكايت در مجموعة ورام به صورت خلاصه و ). 266-265، صص1065واعظ قزويني، (
به ) ع(ن اميرالمؤمنياين سخن را  .)376-375ص ،1369، 1ابن ابي فراس، ج. (تساده آمده اس

ابائك؛ اينكه  ن شرفلك م ك اشرفن شرفك متواضع«: فرمايد يمفرزندش محمد حنفيه 
از ) و به اعمال خداپسندانه سرگرم باشي(تواضع كني و از شرافت خانوادگي خود دم نزني 

  )106، ص1386ابن بابويه، . (»است تر يفشرشرف آباء و اجداد براي تو 
  درمان تكبر و خود پسندي يها راه .2

آيد چنان است كه به شيوه هاي  آنچه از سخنان واعظ و ابن ابي فراس در اين فصل برمي
  : فرد متكبر را درمان نمود و مورد وعظ قرار داد توان يمزير 

1- اي پست بيش نبوده استنطفه پيدايش كه ه به آغاز توج.  
م هاى مادى را مجس سرمايه گاه فنا و نيستى و ناپايدار بودن :آن يناپايداري سرمايه ها -2

گاهى . شود  هاى شما ممكن است دشمن جانتان دهد كه همين سرمايه و گاه هشدار مى كند مى
دهد و  بيدار باش مى ها انسانها به  ها و فرعون با ذكر سرنوشت مغروران تاريخ، همچون قارون

گذشته زندگى او يعنى زمانى كه نطفه بى ارزش و يا خاك بى  گاهى دست انسان را گرفته و به
برد، و يا آينده او را كه نيز همين گونه است در برابر چشمانش مجسم  مقدارى بود مى
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 6آيه  .رك. (تاى اس سازد، تا بداند در ميان اين دو ضعف و ناتوانى، غرور، كار احمقانه مى
سوره  55آيه ؛ سوره كهف46تا  45آيات  ؛يامتق ةسور 38و  سجده ةسور 8آيه  ؛سوره طارق

 )توبه
در روى زمين : گويد ، مى3ردهك) ص(خداوند روى سخن را به پيامبر  :ضعف انسان -3

به هنگام راه رفتن  اشاره به اينكه افراد متكبر و مغرور غالباً. از روى كبر و غرور، گام برمدار
ا از آمد و رفت خويش آگاه سازند، گردن به كوبند تا مردم ر پاهاى خود را محكم به زمين مى

 ! كشند تا برترى خود را به پندار خويش بر زمينيان مشخص سازند آسمان مى

نشست و  بر روى خاك مى) ص(پيامبر  ) :ع(و امامان ) ص(پيروي از سيره پيامبر  -4
سوار دوشيد، بر الاغ برهنه  خورد و از گوسفند شير مى غذاى ساده همچون غذاى بردگان مى

انجام  -مانند روز فتح مكه -اين گونه كارها را حتى در زمانى كه به اوج قدرت رسيد. شد مى
داد، تا مردم گمان نكنند همين كه به جايى رسيدند باد كبر و غرور در دماغ بيفكنند و از  مى

. هاى زحمت كش بيگانه شوند مردم كوچه و بازار و مستضعفان فاصله بگيرند و از حال توده
در  .كرد مىآورد و گاه منزل را جارو  خوانيم كه او براى خانه آب مى نيز مى) ع(در حالات على 

د، بيست مرتبه پياده به خانه خدا متعد يها مركبخوانيم كه با داشتن  ىم) ع(تاريخ امام مجتبى 
 . دهم من براى تواضع در پيشگاه خدا اين عمل را انجام مى: فرمود ف شد و مىمشرّ

 ؛چون روح ملكوتي است، جنسش جنس عظمت است :انسان گاهي از كرامت نفسآ -5
وقتي انسان خود ملكوتي را احساس كند تن به حقارت . زيرا جنس ملكوت عظمت است

ه؛ هر كس كه كرامت نفس خودش را ه هانت عليه شهواتُمت عليه نفسمن كرُ«: دهد ينم
 انسان). 449 حكمت/ نهج البلاغه(» شود يماحساس كند شهوات در نزد او كوچك و حقير 

 حقارت به تن ؛كند احساس است عظمت عين و عظمت عالم از كه را ش» دخو« آن كه وقتي
، ارزشش را بيند يمي، مثلاً تابلوي رافائل را عال بسيار تابلوي يك كه آدمي يك مثل ،دهد ينم

در آن قرار بگيرد،  اي يدگآلوو محال است كه بتواند اجازه بدهد كه يك كثافتي،  كند يمدرك 
كه از  كند يمانسان چون خودش را به علم حضوري درك . كند يمچون عظمت آن را احساس 

يعني وقتي كرامت نفس خودش را احساس ؛ ر داردعالم قدرت است، از ضعف و ناتواني تنفّ
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د كه كنزيرا بر طبق روايات حس مي كند؛ ينم، غيبت دهد ينم، تن به ضعف و زبوني كند يم
 . تكبر ناشي از حقارت نفس است فهمد يمكند چون يتكبر نم. غيبت، عجز و ناتواني است

از اين رو خداوند بندگانش را به وسيله نمازها و پرداخت : انجام فرايض ديني -6
حراست نموده، تا اعضا و ) از گزند ابليس(و سختي روزه داري در روزهاي واجب  ها زكات

، و جان هاشان را فروتن كند، و دل هاشان فرو افكندزد، و ديدگانشان را جوارحشان را آرام سا
 .منشي را از آنان بزدايد را نرم سازد، و خودبيني و بزرگ

اگر انسان متقي باشد، . راه درمان عجب در درجه اول تقواست: در پيش گرفتن تقوا -7
 شود يمرا كه باعث  هايي يرگيت؛ تقوا آن آورد يمزيرا تقوا صفاي روح  ؛روشن بين تر است

شما اگر . برد يمكه مخصوص خود اوست استفاده نكند، از بين  هايي ينيبانسان از روشن 
تقوا گرد و غبار . آن طوري كه هست بگيريد توانيد ينمنسبت به موضوعي تعصب بورزيد 

چرا تقوا . كند يمدر نتيجه عقل، آزاد فكر  .نشاند يمرا فرو  توزي ينهك، كند يمتعصب را پاك 
؟ زيرا تقوا كه آمد، طمع نيست، عجب نيست، هوا و هوس نيست، گرد و افزايد يمبينش را 

تقوا راه درمان . تقوا صفاست، صاف بودن فضاي روح است. غبار نيست، روشنايي است
  )275- 236، صص1065واعظ قزويني، . (تاسبسياري از رذايل اخلاقي 

 ر به خاطرافراد متكب زيرا ؛گذارد نسان اثر ميتواضع هم در زندگي علمي و فرهنگي ا

افراد متواضع از چون ؛و هم در زندگي اجتماعي رشان از رسيدن به حق محجوبندتكب 

قائلند  احترام خاصي ها آنگيرند و همه مردم براي  اي در اجتماع بهره مي العاده ت فوقمحبوبي
  .آن فروتني است تواضع و كليد قبولي روح عبادت، .ر استدر رابطه انسان با خدا مؤثّ و هم

 ريا و سمعه در ابواب الجنان و مجموعة ورام  .3

سوره  38قرآن در آيه . من نيستؤ، مكند يماز نظر اسلام، ريا مطرود است و كسي كه ريا 
و به خدا و روز قيامت  بخشند يمآنان كه اموال خود را به ريا و خودنمايي : فرمايد يمنساء 

ريا  .ان شيطان هستند و هر كه را شيطان يار باشد يار بسيار بدي خواهد داشتيار گروند ينم
گاهي تفاوت گفتار و كردار است؛ گاهي تفاوت . يابد يممختلف بروز و ظهور  يها شكلبه 

كردار آشكار و كردار پنهان است، گاهي اختلاف ظاهر و باطل است، گاهي دوگانگي سخن و 
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تا آن را به رخ ديگران بكشد  دهد يمدارد هر كاري كه انجام فرد رياكار سعي  .انگيزه است
در هر حال سعي دارد به خاطر كار . امري فراگير است اين مسئله. مورد تشويق قرار گيرد

اگر همسري  .انتظار تشويق دارد كند يماگر در كارهاي اجتماعي فعاليت . خوب تشويق شود
انتظار تشويق دارد و خلاصه  خواند يمر درس اگ. كند يمآن را بيان  كشد يماست كه زحمت 

 ديگران قدرداني رياكار، اقدام   انگيزه. در انتظار تشويق مردم است شود يمهر كاري كه انجام 
بدترين ريا رياي در  .كنند ينمقدرداني نشود ديگر آن عمل را تكرار  ها آن از اگر و است

  :تسعبادت با ريا چند گونه متصور ا بطلان .عبادت است
  .دو نشان دادن به ديگران انجام گير خودنمايي قصد تنها به عبادت .1
و هم به قصد خودنمايى انجام گيرد؛ بدين گونه  امر خدا امتثال قصد عبادت هم به .2
امر، توأمان  هر دو عبادت كننده ريا و امتثال در عبادت دخيل باشد و محرّك از يكهر كه 
  .باشد
اى كه هر كدام   باشد؛ به گونه اى مستقل براى عبادت يك از ريا و امتثال امر، انگيزه هر .3

باشد؛ هرچند هر دو در عبادتى جمع  كافي بدون ضميمه ديگرى براى صدور عبادت از فرد
  .اند شده

اى كه به تنهايى در صدور عبادت از فرد كافى   اى مستقل باشد؛ به گونه انگيزه امتثال، .4
د به تنهايى محركّ شخص بر عبادت نگرد اى كه باشد؛ به گونه تبعي اى ليكن ريا انگيزه باشد؛

  66، ص2، جب) 1387نراقي، (
 آيات ريا و سمعه در ابواب الجنان و مجموعة ورام . 1- 6

 فَويلٌ لِّلمْصلِّينَ: فرمايد مي» ماعون«در سورة ه عزّ شأن ـ چون  از آن جمله حضرت بي: 1آيه
اي به نمازگزارندگاني را كه ايشان از نماز خود : ؤُنَآذينَ هم يرَالَّ الَّذينَ هم عن صلَاتهِم ساهونَ

  )276، ص1065واعظ قزويني، . (كنند ايشان ريا مي آنان كه. كاران و غافلانند فراموش
، 1369، 1ابن ابي فراس، ج( اند آوردهواعظ و ابن ابي فراس كه اين آيه را ذيل ريا 

نمايند و  ثنا يا فايدة ديگر از فوايد دنيوي به خلق ميعني آنان طاعت خود را براي ي) 348ص
  . دهند در نظر ايشان جلوه مي
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ء ربه فَليْعملْ عملاً Ĥفمَن كَانَ يرْجو لقَعزّ من قايل : فرموده» كهف«و نيز در سورة : 2آيه
حاً والص ادبِبع ِشرْكداً هلَايأَح هب1369، 1ابن ابي فراس، ج؛ 276، ص1065واعظ قزويني، ( ر ،

ترسد پس  هر كه اميد دارد كه ادراك ثواب پروردگار خود كند يا از عذاب خدا مي). 348ص
  . بايد كه كند عملي شايسته و شريك نسازد به عبادت پروردگار خود احدي را

 احاديث ريا و سمعه در ابواب الجنان و مجموعة ورام . 2- 6

يا رسول االله، : گفتند. اتّقوا الشرك الاصغر: كه فرمودند منقولست آن جناباز : 1حديث
، 1؛ ابن ابي فراس، ج276، ص1065واعظ قزويني، (ريا و سمعه : شرك اصغر چيست؟ فرمود

 .اين حديث را ثعلبي نيز در تفسير ريا ذيل سورة ماعون نيز آورده است). 349، ص1369
  )110، ح 203صق، 1418، 6ثعلبى، ج (

 ،الاصغرُ عليكم الشرك ما اخاف اخوف انّ« :در خبر است كه) ص(ر سرواز آن : 2حديث
هاالله تعالى يوم القيام ال الريا، يقولُق االله؟ يا رسولَ الاصغرُ قالوا و ما الشرك اذا جاء الناس 

شرك اصغر : گفتند. ترسم از شما شرك اصغر است ترين آنچه مي يعني خوفناك »مباعماله
خداي عزّ و جلّ در روز : ريا، آنگاه اين مضمون ادا فرمودند كه: ؟ فرمودچيست يا رسول االله

هبوا الى الذين كنتم اذ: گويد كه دهد به اهل ريا مي قيامت وقتي كه پاداش عمل بندگان مي
يعني برويد به سوي آن كساني كه ريا  ؟!دون عندهم من جزاءجِون فى الدنيا، فانظروا هل تَرائُتُ

يابيد در نزد  آيا مي. داديد اي خود را در نظر ايشان به قصد انتفاع جلوه ميه كرديد و عمل مي
، 1؛ ابن ابي فراس، ج276، ص1065واعظ قزويني، (هاي خود را؟  ايشان مزد و پاداش عمل

؛ بحار 290، ص2جامع السعادات، ج: دي چوناين حديث در كتب متعد). 349، ص1369
  .ذكر شده است 238الداعي؛ ص ةعد 317المريد، ص ةمني ؛303، ص72الأنوار، ج

مضمون آن اينست؛ كه   اند آنچه خلاصة روايت كرده) ص( يجناب اقدس نبو: 3حديث
مردي كه قرآن حفظ كرده باشد : در روز قيامت سه كس را پيش از همه نزد خداي تعالي برند

ه باشند و او بذل كه او را مال بسيار داد يآن كسباشند و و شخصي كه او را در راه خدا كشته 
تو را توفيق دادم : گويد ييعني به آن مرد قار ـ حق تعالي خطاب به صاحب قرآن . كرده باشد

بار : به آن چه كردي؟ گويد: گويد. بلي، اي خداوند و مولاي من: تا قرآن آموختي؟ گويد
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 چنين ينالي، ب: حق تعالي گويد. ناء ليل تلاوت نمودمآخدايا، آن را در نماز قرائت كردم و در 
تو را . كس قاريست اما، براي من نكردي بلكه قصد تو آن بود كه مردمان گويند كه فلان. است

تو : صاحب مال را گويد كه. امروز بر من حقيّ نيست و اجر آن عمل همان مدح تو بود و بس
چنين : گويد. بار خدايا، نفقه كردم و صدقه دادم: را مال بسيار دادم به آن چه كردي؟ گويد

پس تو را . است؛ وليكن قصد تو به آن اين بود كه مردمان گويند كه فلان كس مرد سخي است
نه من تو را : امروز نصيبي نباشد و مزد تو همان ثناي مردمست و به آن شهيد خطاب فرمايد كه

 قصد تو آن بود: گويد. بلي، در راه تو جهاد كردم تا مرا كشتند: قوت و شجاعت دادم؟ گويد
پس . كه مردمان گويند كه فلان، مرد شجاعست پس تو را بيش از آن مدحت نصيبي نيست

، 1؛ ابن ابي فراس، ج277، ص1065واعظ قزويني، . (فرمان دهد تا هر سه را به دوزخ برند
  )349-348، صص1369

زيرا  ؛كند انسان را از خدا دور مى. ريا موجب دورى از خداوند و نابودى عمل است
شود و به جاى توسل به او در انجام كارهاى خود به غير  ز قدرت خداوند غافل مىرياكار ا

زيرا كسى كه عملى را براى غير خدا انجام دهد ؛ كند عمل را نابود مى. شود ل مىخدا متوس
خداوند در . پاداش آن را نيز بايد از غير خدا طلب كند و غير خدا از دادن پاداش ناتوان است

كار  ها آنپاداش كارهايتان را از كسانى طلب كنيد كه براى  :گويد ياكاران مىروز قيامت به ر
، 1383، 2، ج نراقي( ؟!پاداشى براى شما وجود دارد ها آنايد پس بنگريد كه آيا در نزد  كرده
  )387ص 

مأثور است كه ) ع(ن از طبيب دارالشّفاء دين مبين حضرت اميرالمؤمني: 4حديث
حب أن ه و يينشط إذا كان عند النّاس و يكسل إذا كان وحد: علامات ثلاثُلمرائي ل: اند فرموده

ييكي آنكه چون در نظر مردمان عبادتي كند وي : مرايي را سه نشانست: في جميع أموره حمد
دوم آنكه چون تنها باشد در . آورد را نشاطي باشد و آن عبادت را از روي شوق به جا مي

سوم آنكه در هر امري از امور وي دوست  .آن بر وي گراني نمايد عبادت كاهلي كند و گزارش
؛ ابن ابي 282، ص1065واعظ قزويني، . (دارد كه مردمان او را بستايند و ثناي وي نمايند

  )350، ص1369، 1فراس، ج
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گر رياكار در جلب نظر مردم موفق شود و تا مدتى مردم از او به نيكى ياد كنند به تدريج ا
تواند نيك نامى را براى  كند كه اين خود اوست كه مى شود و گمان مى تر مى از خدا غافل

غافل از آن كه خداوند ستارالعيوب، زشت كارى و رياكارى او را پوشانده . خودش فراهم آورد
شود او در ارتكاب اين گناه اصرار ورزد و تيرگى قلب خود را  اين غفلت موجب مى. است

  .افزايش دهد
او  .شود دچار سوء ظن مى ،ريا اين است كه رياكار قبل از هر كس ديگرىيكى از آثار 

در نتيجه اعمال مردم صالح را با  .پندارد مانند هر خطا كار ديگرى ديگران را به كيش خود مى
چنين فردى از آثار . دهد كه آنان نيز همچون او رياكار باشند نگرد و احتمال مى بدگمانى مى

بهره  شود و از فوايد حضور در اجتماعات معنوى بى حان محروم مىبا صال ينينش هممثبت 
 .ماند مى

اذا كان يوم صومِ «: گفتند كه ميمرويست كه به حواريين ) ع( ياز حضرت عيس: 5حديث
كم فلياحدنده ه و لحيتَرأسه و يمسح شفتيه لئلاّ يري الناس ي بيمينه عطَو اذا اَ انّه صائم

روزي كه  :» ققسم الرزقسم الثناء كما يبابه، فان اللّه ي سترَ رخُو اذا صليّ فليفليخف عن شماله 
احدي از شما روزه باشد بايد كه سر و ريش و لبهاي خود را چرب كند تا مردمان در نيابند كه 

يعني . او روزه است و چون به دست راست خود عطايي كند از دست چپ خود مخفي دارد
تواند مراد اين باشد كه به دست راست اگر صدقه  نهايت مبالغه نمايد و ميدر اخفاي صدقه، 

دهد چنان مخفي دهد كه اگر كسي در جانب چپ او باشد واقف نگردد و چون نماز گزارد 
  )349، ص1369، 1؛ ابن ابي فراس، ج286، ص1065واعظ قزويني، . (دپردة در را فروبند

قب خود باشد، و حال و موقع را در نظر بگيرد، طالب سعادت بايد مرابه تعبير واعظ پس 
- و بنگرد كه كداميك از دو حالت پنهاني و علني براي او به خلوص نيت و قصد قربت نزديك

تر و از ريا و فريبكاري و تزوير و ديگر آفات دورتر است همان را برگزيند، و به ريسمان 
اگر طبع او مايل به پنهان داشتن آن  لاًمث. غرور نياويزد، و فريب مكر و نيرنگ شيطان را نخورد

كه انگيزه اين ميل حفظ جاه و منزلت و بيم افتادن از چشم مردم است، يا  نديب يماست، و 
ترس اينكه مردم او را خوار انگارند و دهنده را بخشنده و نيكوكار نگرند، يا تشويش اينكه 
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بايد علني بگيرد؛  در اين صورت ددهن ينموقتي مردم آگاه شوند كه چيزي گرفته ديگر به او 
بيماريي كه پس از پنهان بودن آشكار شود و به سبب آن شر و فساد به (» داء دفين«يرا اگر ز

در همان  .شود يمرا همچنان در نفس نگه دارد، و به مقتضاي آن عمل كند، هلاك ) وجود آيد
هم االلهُ يوم يظلّثه انّ في ظلّ العرش ثلامنقولست كه ) ص( يكتاب از جناب مستطاب نبو

ق صدتَ و رجلٌ ،قا عليهترالله و اففي احابا رجلان تَ:  هإلاَّ ظلُّ القيامةِ تحت ظلِّ عرشه يوم لاظلََّ
 رب االلهَ خافانيّ اَ :فقال جمالٍ ذات ٌةامرأته دع و رجلٌ ،ن شمالهصدقه فأخفاها عيمينه ب

  .العالمين
ند كه در روز قيامت كه هيچ سايه غير رحمت الهي نيست، حاصل مضمون آنكه سه كس

گداز آن عرش و پناه حمايت خود جاي داده، از تابش آفتاب جان  االله تعالي ايشان را در ساية
اول دو مرد كه با هم دوستي كنند و آن دوستي از براي خدا باشد، نه : فرمايد روز محافظت مي

م مردي كه به دست ود. دوستي از هم جدا گردند جهت حصول مقاصد دنيا و همچنان بر آن
م وس. چنانكه مذكور شد. راست خود تصدق كند و آن تصدق را از دست چپ خود پنهان دارد

يعني از . ترسم مردي كه زن صاحب جمالي او را به خود خواند و او گويد كه من از خدا مي
در . )ب287، ص1065زويني، واعظ ق(خوف الهي و انديشة پادشاهي به گرد آن عمل نگردد 

آن روزي كه جز آن  –در ساية عرش : فرمودند) ص(ر پيامب: مجموعة ورام چنين آمده است
مردي است كه با دست راستش صدقه دهد و دست چپش نداند،  –سايه، ساية ديگري نيست 

، 1، جابن ابي فراس. (و از اين جهت است كه امتياز عمل نهاني بر عمل علني هفتاد برابر است
  )349، ص1369

 از واعظ قزويني و ابن ابي فراس راه هاي درمان ريا .4

ز احاديث اين كتاب ملا واعظ در مجالس خود مطابق مجموعة ورام پيش رفته و عيناً ا
بنابراين آنچه از راه هاي درمان ريا را بر گرفته از اين ابي فراس بر منبر ذكر . بهره برده است

 :كرده چنين است كه
به خشم و غضب الهي؛ ريا كردن در انجام عبادات و اوامر الاهي در حقيقت  توجه -1

  .پروردگار است و موجب غضب او خواهد شد كردن دستوره نوعي استهزا و مسخر
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كند  توجهمردم، اگر انسان  يها يكارو فراموش  ها يسپاس، نا ها وعدهبه خلف  توجه -2
 ييها يكينناسپاس اند و اصلاً خدمات و  شوند يم ها آنبسياري از مردم در مقابل خدمتي كه به 

تا به فكر قدرداني و جبران آن باشند و گروه  آورند ينمبه حساب  شود يمرا كه در حقشان 
؛ كنند يمرا فراموش  ها آنخيلي زود  آورند يمرا به حساب  ها يكينزيادي از آنان كه خدمات و 

كساني ؛ و رت و امكانات اين كار را ندارندبرخي از كساني كه قصد جبران كردن دارند قدو 
در حالي كه  ؛آورند تشكّرشان ارزش چنداني نداردي به جا تشكّرهم كه بتوانند سپاس و 

و هيچ عملي را  گذارد ينمخداوند هيچ عمل خيري را كه خالصانه انجام شده باشد بي پاداش 
  .كار و دادن هر پاداشي توانا است؛ زيرا بر همه چيز آگاه است و بر انجام هر كند ينمفراموش 

؛ انسان طبيعتاً دوست دارد مورد ها قلبو  ها دلبه قدرت خداوند در تسخير  توجه -3
داشته باشد كه قلوب  توجهمردم باشد و همه از او به نيكي ياد كنند، اما بايد  محبتتشويق و 

به دست او  دهند ينجام مرا ا آنان به سوي افرادي كه خالصانه اعمال نيك محبتمردم و جلب 
مدح و ستايش و قدرداني مردم را نيز خواهند  قطعاًپس اگر اعمال خود را خالص كنند  .است
  .داشت
به اين كه ريا نابود كننده اجر و پاداش اخروي اعمال انسان است؛ كسي كه  توجه -4
در پيشگاه خالصي در آن وجود داشته باشد باشد كه عملي كه ذره اي ريا و ناداشته  توجه

 ،خداوند متعال فاقد هر گونه ارزش و پاداش است و خداوند هيچ اجري به آن نخواهد داد
  .شود كه عمل ريايي بالاترين خسران استمي توجهم

  .عادت دادن خود به اين كه اعمال و كارهاي نيك خود را در پنهاني انجام دهد -5
  

  نتيجه گيري
ن واعظ قزويني نسبت به تأثيرپذيري از مجموعه با دقت در مجلس هشتم و نهم ابواب الجنا

  :ورام نتايج زير حاصل شد
كبر در برابر :كنند ميواعظ به تقليد از ورام بن ابي فراس سه نوع كبر و غرور را معرفي  .1

  در برابر بندگان كبر كبر در برابر پيامبران، ،پروردگار
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ه به آغاز نطفه توج :عبارتند ازشيوه هاي درمان فرد متكبر از نظر واعظ و ابن ابي فراس  .2
 ،)ع(و امامان ) ص(روي از سيره پيامبر پي، ضعف انسان ،آن يناپايداري سرمايه ها ،انسان

 در پيش گرفتن تقوا، انجام فرايض ديني ،انسان آگاهي از كرامت نفس

   :ستعبادت با ريا چند گونه متصور ا بطلان .بدترين ريا رياي در عبادت است .3
  .و نشان دادن به ديگران انجام گيرد خودنمايي قصد تنها به عبادت. الف
  .و هم به قصد خودنمايى انجام گيرد امر خدا امتثال قصد عبادت هم به. ب
  .باشد اى مستقل براى عبادت از ريا و امتثال امر، انگيزه يكهر . ت
 اى كه به تنهايى در صدور عبادت از فرد كافى باشد؛  گونه اى مستقل باشد؛ به انگيزه امتثال،. ث

  .به تنهايى محركّ شخص بر عبادت نگردد اى كه باشد؛ به گونه تبعي اى ليكن ريا انگيزه
 :نين استچس ابن ابي فراو ديدگاه واعظ  راه هاي درمان ريا از .4

  .به خشم و غضب الهي توجه. الف
   .ها وعدهبه خلف  توجه  . ب
 .ها قلبو  ها دلبه قدرت خداوند در تسخير  توجه  . ت
  .عادت دادن خود به اين كه اعمال و كارهاي نيك خود را در پنهاني انجام دهد  . ث

  :پي نوشت ها
1. ه استع و فقاهت بودتا چند قرن پس از وي مركز تشي. 
 .ابي صفرة ازدي است كه از طرف عبدالملك بن مروان حاكم خراسان بودظاهراً مهلّب بن  .2
 )44 – 43 ص، ص9، جم1986 ابن كثير الدمشقى،(
 )37: 17: اسرا( ولا تمَش في الأرَض مرَحا إنَِّك لَن تخَْرِقَ الأرَض ولَن تبَلُغَ الجْبالَ طُولاً .3
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  و مĤخذ منابع
 قرآن كريم 

 .الذريعه، بيروت، دار الاضواء ،)1983( ،محمد محسن ،آقا بزرگ تهراني
  .امل في التاريخ، دار صادر، بيروتالك، )1385( ،علي بن محمدابن اثير، 

لي قعله كهنه اي، محمد ع: اعتقادات صدوق، ترجمه، )1386( ،ابن بابويه، محمد بن علي
 .تهران، راه علم

 .، بيروت، دار الفكريةو النها ايةالبد ،)1986( ،ابن كثير الدمشقى، أبو الفداء اسماعيل بن عمر
، )آئين بندگي و نيايش: عنوان ترجمه( يالداعي و نجاح الساع ةعد، )1375( ،ابن فهد حليّ

   .بنياد معارف اسلامي ،حسين غفاري ساروي، قم: مترجم
احمد  :تصحيح، حياض الفضلاءو  رياض العلماء، )1401( ،افندي اصفهاني، عبداالله بن عيسي

 .حسيني، قم
 .، دار التعارفمستدركات اعيان الشيعة، بيروت، )1408( ،امين، حسن
 .، دار التعاريفحسن امين، بيروت :بكوشش، اعيان الشيعه، )1983( ،نامين، محس

 .بيروت، دار احياء التراث العربي تفسير ثعلبي، ،)1418( ،ابو اسحاق احمد  ثعلبي، الامام الحمام
ارات ، انتشقماحمد حسيني،  :تصحيحآمل الامل، ، )1362( ،حر عاملي، محمدبن حسن

 .مرعشي نجفي
 .فرهنگ سخنوران، تبريز، شركت سهامي كتب، )1340( ،خيامپور، عبدالرسول

 .، دارالعلم للملايين، بيروتعلامالا، )1369( ،خيرالدينزركلي، 
 .انتشارات اسلاميقم، منية المريد، ، )1363( ،شهيد ثاني، زين الدين بن علي

 .انتشارات اسلاميپندهاي شيرين، قم، ، )1390( ،شيخ الاسلامي، سيدحسين
  .تاريخ ادبيات در ايران، تهران، فردوس، )1373( صفا، ذبيح االله،

  .موسسه الاعلمي، سان الميزان في تفسير القرآن، بيروت، لبنانل، )1971( ،عسقلاني، ابن حجر
احياء علوم الدين ترجمه مويد الدين محمد خوارزمي، به  ،)1351( ،غزالي محمد بن محمد
 .م، تهران، انتشارات علمي فرهنگيكوشش حسين خديو ج
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 .انتشارات اسلاميقم، المحجة البيضاء، فيض كاشاني، ملا محسن، 
جلال الدين حسيني ارموي، تهران، : تصحيح شرح شهاب الاخبار،، )1361( ،قاضي قضاعي

 .انتشارات علمي و فرهنگي
  .تهران، دار الاسوه  سفينه البحار، ،)1373( ،قمي، شيخ عباس
  .تهران، اميركبير الاحباب، ديةه ،)1361( ،ــــــــــــــــ

تهران، دار الكتب غفاري،  كبرا علي :ترجمهكافي، لا ،)1365( ،محمد بن يعقوبكليني، 
 .الاسلامية

مياطي، بيروت، محمود عمر الد: ، تحقيقنزالعمالك ،)1419( ،متقي، علي بن حسام الدين
 .دارالكتب العلميه

 .بحارالانوار، بيروت، الوفاء ،)1404( ،مجلسي، محمدباقر
 .تهران، دار الكتب الاسلامي تفسير نمونه،، )1368( رمكارم شيرازي، ناص

 ،ارموي حسينيجلال الدين  :تصحيحالفهرست،  ،)1366( نتجب الدين رازي، علي بن عبيدااللهم
 .انتشارات مرعشي نجفي قم،

 .ي عصرتهران، ول، )الف( ةمعراج السعاد، )1387(نراقي، ملا احمد، 
 .، بيروت، احياء التراث)ب( هستند الشيعم ،)1387 ( ،ـــــــــــــــ

 .امع السعادات، تهران، حكمتج، )1383(نراقي، مهدي بن ابي ذر، 
محسن ناجي نصرآبادي، تهران، : به كوشش ،تذكرة نصرآبادي ،)1378( رنصرآبادي، محمدطاه

  .اساطير
   .محمد دشتي، قم، انتشارات ائمه: ، ترجمه)1380( هنهج البلاغ

 .آل ايدهمهدي راونجي، قم، : ابواب الجنان، به تصحيح، )1390( ،واعظ قزويني، رفيع الدين
، كتابخانة 17008-5نسخة خطيّ ابواب الجنان، به شماره ثبت ، )1065( ،ـــــــــــــــــــــ

 .اسناد مليّ ايران
اپ چ ،، تهران»مجموعة ورام«نبيه الخواطر و نزهة النواظر ت ،)1376( ،ورام، مسعودبن عيسي

 علي اصغر حامد 
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الزوائد و منبع الفوائد، بيروت، لبنان،  ، مجمع)1412( ربك بن ابى هيثمى، نورالدين على
 .الفكر دار
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